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جدیدأ مد شده هی میگن " گوید: می آمیز ی تلویزیونی با لحنی کنایه یک برنامه "تاثیرگذار"مجری 
و   طولا اطلاعی مجری از ید نشانگر بیتواند  می لحن احتمالاً . این زبان و"عاملیت انسان موجود نیست

انسان مدرن نیز  که هنوز و تا به امروز دست و پاگیر ای ازخودبیگانگیخودبیگانگی انسان باشد. از اریخیِت
 جهت نیست که مارکس گفته است ست. بیچون مذهب با ما همراه بوده و ه از آغاز تاریخ هم و هست

 چون نقد ایدئولوژی! د. همتا انسان انسان شو ،هر نقدی است نقد مذهب سرآغاز
مختلف دانش بشری عیان کرد. مثلا در های  هتوان و باید در حوز میخودبیگانگی را رد پای تاریخی این از

های معیوب و  لهدادن به مقو و شکل "ایده"از  "ماده" رایجِ کردن تاریخی، اما هنوز منفک با فلسفه
 ،کردن انسان ت انسانی و دو پارههیئگاشتن کلیت تاریخی که منجر به نادیده ان –مکاتب رسمی فلسفی

شناسی هم برده است.  ماده و ایده شده است و راه به هستیی  ه، این ملغممرنسانس هستی این موضوعِ
 علوم انسانی.ی  هچون ابژکتیویت هم !کج دیوار رود می که تا ثریا غافل از آن

 اداره برای که اجرایی روندهای و ها گیری تصمیم ها، فعالیت مجموعه تمامیسیاست، ی  هدرحوض یا مثلاً
شود، در بهترین حالت عاملیت فردی   باید اتخاذ ها چالش برابر در منافع برد پیش و منابع، مدیریت جامعه،

چون  بلکه هم ،فقیه ولی چون پادشاه، یا شود. نه فقط هم میواگذار  "گیری تصمیمی  هاتوریت"انسان را به 
سرزمین ، یا وکالت پارلمانی، یا کفالت سازمان ملل برای مردمان بومی یک "دهم میمن وکالت "کمپین 

الله! یا مثل مجلس مؤسسان که همگان مثل  برای حزب "لبنان"و  "اسرائیل"بین د صلح مثل قراردا یا
توان عدم نیاز به مجلس مؤسسان  میقدر بگویم که  گذارند. فقط همین میآب خوردن بر لزوم آن صحه 

 در جمهوری شورایی حداقل تصویر کرد! تا بعد. را
های دانش بشری  ها و شاخه هترین حوز ن و مدرنلازم به یاد آوری است که اساسأ علوم انسانی از آخری

چون ریاضیات، شیمی، یا  دانش بشری همهای  هاست که شکل گرفته و رسمیت یافته است. دیگر حوز
اند تا علم در مورد خودِ  برای انسان بوده و آشناتر تر تر، قدیمی فیزیک و نجوم و طبیعت بسیار با سابقه

ها برای تثبیت خود  تازه این تازه به دوران رسیدهشناسی.  نشانه شناسی یا شناسی، زبان مثل روان انسان؛
بدون  و ابژکتیو وم علومِ به ارث رسیده ـ علوم طبیعی ـعنوان علمی رسمی باید خود را طبق رسم و رس هب

به  رو مقبول واقع شوند. از همین وسامان بخشند تا ردای رسمی علم را به تن کرده  -الت انسان دخ
آماری میدانی برای  آوری مشاهدات یا سئوالات لابراتورهای علوم دقیقه، جمع تحقیق اقتباس از روش

: است رفتاری و اجتماعی انسانی، های علوم روش معتبرترین و ترین قدیمی از یکی ها داده گردآوری
انسان! اساسأ این هنوز باور نشده است که طبیعت انسانی از طبیعت مادی  "دخالت"بدون  "ابژکتیو"

توان و  مینفی عاملیت انسان را  منشعب گشته و انتزاع خویش را شکل داده است. این ازخودبیگانگی و
هر لایه  گام متوجه بود کههن دانش بشری عیان کرد و همی  همختلف به ارث رسیدهای  هباید در لای

 ،در هم پیوستگی خویش ی دیگری متصل است و هبه ارث رسیده به حلق ی از دانشِا چون حلقه هم
 پراتیک تاریخی انسان را قد و قامت داده و به ارث رسانده است.
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تواند سرآغاز  میخود  پراتیک انسانیْی  هپیوسته از زنجیرهای  هکدام از این حلقپرداختن به هر
 نگاهی اجمالیْهای بسیاری از نفی عاملیت انسان شود. در این مختصر سعی خواهم کرد تا در  رمزگشایی

اقتصاد را برجسته کنم. اقتصادی که نظام جهان ی  هیافته در حوز رسمیت عاملیت انسان و درک رایج و
 کنونی بر آن استوار است.

مهندسی "رسمیت یافته و به ارث رسیده  اقتصادِتوان ادعا کرد که روش تاریخی بررسی  میبه تسامح 
تقسیم کرده و سپس هر  به اجزایشبوده است. بدین شکل که قیمت نهایی کالایی مفروض را  "معکوس

کنند تا بالاخره به اولین جزء تولید و قیمتش  میتقسیم بازش ی پیشینش دوباره به اجزای هجزء را در مرحل
 حساب دقیق ریاضیای از تولید با  نند هر جزء و قیمتش را در هر مرحلهوات ب میدست یابند. و بدین ترتی

قول آدام اسمیت این نتیجه را منتج  هب گاه آن. کنند و از صفر تا صدش را محاسبهبندی  بازسازی و ردهتا 
اجاره یا "و  "مزد کارگر"، "سود سرمایه"عبارتند از  "عناصر متشکله قیمت کالاها "اند که:  کرده
 [1]مالکانه(.ی  ه)بهر"زمینی  هکرای
شود، و در  میها تجزیه  این قسمت ی های قیمت کالاها سرانجام به یک یا دو و یا هم در هرجامعه" که:

ها  تر فرآورده و بهای بیشء جز ی کننده ترکیب ء،عنوان اجزا وبیش به ، کممترقی هر سه ی ههرجامع
 (44ی  هصفح -جع به عناصر متشکله قیمت کالاها آدام اسمیت، ثروت ملل، بخش ششم، را) ".شود می

خلاف ورودی با خروجی برابر نیست )براین محاسبات  کند: در آخر میبروز  "یجزئ"الی اشک جا  اما این
این  "توضیح"تر از ورودی باشد. برای  بیش ، خروجی"ترقی"!(. و خوشا که برای قانون و اصل مهندسی

)که قیمت هر جزء را قابل محاسبه کرده است( به قیمت نهایی یا بازار )خروجی( هر کالا  "یجزئ"اشکال 
یعنی در ساحت عرضه و  –در نهایت در مبادله  حله ورافزایی را در آخرین م کند و این هستی میرجوع 

! نه در یدتول کند. نه در ساحت میدست و پا  "منطقی" ، و برای آنبندی صورت در تجارت تقاضا، همانا

در عرضه و تجارت، بلکه در ساحت  لیت آفرینندگی نیروی کار انسانی،یعنی نه در عامساحت کار انسانی، 

این عاملیت انسان  ،نفی نیروی کار "توضیح". در پس پشت این تولیدنه در نیروی خلاقه  ، تقاضا

در اقتصاد  "مهندسی معکوس"غافل از آن که این روش بکارگیری  شود. می مستورو پوشیده  ،خلاقه
در هر  قیمت از ارزش نیست! وچرا که قادر به تشخیص و تفکیک  است، محکوم به خطاست و معیوب

شود ولی ارزش چیزی است  میآن چیزی است که پرداخت  کند. قیمتْ میاین و آن را یکی انگاره  ،جزء
از دیده،  -بخشی نیروی کار انسانی توان –دگربار عاملیت انسان  ،ترتیب.  به این شود تواند کسب  میکه 

ها،  قیمتی  همثل بقیشده  پرداختقیمت ی  همثاب هافتد. ارزش کار انسان زنده ب میزبان و قلم  از و طبعأ
تلقی،   ،اجسامی  هرنگ، مواد خام، برق، آب و بقی آلات، پیچ و مهره، ماشینقیمت سرمایه، یا اجاره، مثل 

، دار به شکل کالایی قیمتلاجرم بخش کار  که ارزش هستیچراود!  ش می "محاسبه"و  رده بندی
بخشی، یعنی ارزش کار زنده را  شود. هستی میپدیدار  و  شیئی مجزا، شیئی خارج از نیروی کار چون هم

به همین دلیل ارزش  و پندارد میاشیاء( ـ  آلات ماشین ـ چون قیمت کار مرده )سرمایه طرد کرده و هم
شود.  میجا انسان با تمام هیبتش به کالا فروکاهیده  آورد. همین مین را به حسابکسب شده در تولید 
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 ، افسونِ، همانااش گیرد. روایت افسانه میسرمایه )کار مرده( بر انسان )کار زنده( نطفه ی  هجا سلط همین
داران آموزش دیده و قسم  حساب .رداخته استاین است که قیمت ساعات کار انسان را پ ،اش افسانه

که از حضرت آدام چرادار همین حساب و کتابند!  وظیفه ،خورده که خود حقوق بگیر همین ساختارند
 شده متعلق به این مرحله از تولید نیست. اسمیت روایت داریم که ارزش کسب

کالا به "گوید:  میبازار کالاها  ، بخش هفتم، راجع به قیمت طبیعی و قیمت"ثروت ملل"در  آدام اسمیت
شود آن را قیمت طبیعی نامید. در چنین موردی کالا دقیقآ به قیمتی فروش  میرود که  میبهایی فروش 

آورد تمام  میرا به بازار  که آن شود که حقیقتأ برای کسی مییا به قیمتی عرضه  ارزد، و میرود که  می
رود قیمت بازار نامیده  میفروش  هعی که کالاها معمولأ با آن بقیمت واق"دهد:  میو بعد ادامه  ...."شده
یا درست برابر آن. قیمت بازار هر کالای  تر و از قیمت طبیعی است، یا پائین شود. این قیمت یا بالاتر می

شود، و مقدار تقاضای کسانی که حاضرند  میبخصوص با نسبت میان مقداری که واقعأ به بازار عرضه 
اجاره، مزد، و سودی که  کل ارزششود؛ قیمت طبیعی عبارتست از  میین یآن را بپردازند تعقیمت طبیعی 

 ."باید پرداخت شود تا جنس به بازار برسد

کل کند ولی نه از  میاجاره که باید پرداخت شود صحبت  کل ارزشاز  جا در ایناسمیت  جالب است که
آقای روایت  است. قیمت دارای فقط دارد و ــارزش نشود ولی مزد  میمزد! اجاره شامل ارزش  ارزش

ارزش افزوده در  در نه ،این ناترازی ورودی و خروجی را نه در پروسه تولید و خلق ارزش مصرفاسمیت 
بلکه چون مصداق به ارث رسیده از مکتب  ی انسان، نه در پروسه مصرف کار زنده ،تولیدی  هپروس

. گذارد. میم انگاشته و به حساب تجارت و عرضه و تقاضا لیستی مسلیتر و پیشا موجود مرکانت قدیمی
اند.  آموزش دیدهها  نروایت دارند. مکتوب دارند. تجربه دارند. ایها را اختراع نکرده اند،  حرف ها این  این

چون تاریخ ادیان،  بار، همدگرترتیب به این اند.  اند. سوگند اخلاقی یاد کرده اند. مدرک گرفته مکتب رفته
شود. با تحصیلات رسمی و اخذ مدرک کارشناسی ارشد  میانسان خود عامل کنار گذاشتن عاملیت انسان 

عاملیت انسان خیلی رسمی و البته خیلی پوشیده و پسندیده و  اند. ها شده الگوی و مرجع آموزش نسلـ 
ارزش کسب است. کاسته شده  به قیمت ساعات کار فرو "علمی"ندی  و رده  "لفظ"رایج در حجاب 

تاکسب سود در ، شود میآید. برشمرده ن میاش در این مرحله خیلی رسمی به حساب و کتاب در ن شده
ــ  خارج از انسانو فریفته  شئ ــانسانی خود را در شکل یک ی  هبجایی، یک رابطبا این جاتجارت. 
ارزش تکیلف شود.  میاستثمار حاشا  حضورِ ییْپُرمدعابا  اما ،. هرچند بی مغز و محتواشود میشعبده 

که با طرد عامل انسانی  شود. غافل از آن میاقتصاد عاملیت انسان نفی و طرد  ابژکتیو "علمِ"در یست؟چ
 کرده است.بندی و ارزیابی  ها را معیوب رده جامع نیست. کاذب است. تابع را حذف و داده "علمی" دیگر

این باشد ...  با انتزاع ریاضیات قابل محاسبههم  هرچند است، به بحرانمحکوم ، محکوم به خطارو،  از این
و مدیریت  "ترقی"هرگز نفهمیده است. برای همین مقیاسش برای  "راست" گرایش آن چیزی است که

 فرآیندیعنی  ،به نسبت و برای سرمایه انسان کار آفرینی ارزش. است مثبت تجاری تراز داشتنِدرست، 

 شکوفایی و اقتصادی توسعه اساس و پایه ،برای فروش کالا به کار نیروی و خلاقیت دانش، تبدیل
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ـ و  یعنی بیگاری ـ سرمایه )کار مرده(ی  هتحت قیومیت و سلط جانمایه انسانِ .شود میقلمداد شده و 
 شیسم کالایی.یفتو  نفی عاملیت انسان :کار انساننیروی تصاحب ارزش 

کار گرفته شود  هتواند ب میگویی به این چالش  اجتماعی که برای پاسخپراتیک های  هیکی از داد
 معنا تفسیر و مبادله تولید، فرانمود و نمادها ،«ها نشانه» ی مطالعه علم .(Semiotics)است  شناسی نشانه

 در چگونه این امرکه توان در بررسی میبا بکارگیری این میکروسکوپ . تواند ابزار قابل اتکایی باشد می
ها و  نسل به را خاصی معانی آواها و رفتارها اشیاء، کلمات، ها، اعم از تصاویر، طبیعت انسانی نشانه

نقد است. با ی  هلازمهای  هها و لای تر شد. این فقط یکی از حلقه حساس ،کنند می منتقل مخاطبین
تر، و با مهارت  رندهتوان تشریح و زبان سلاح نقد را بُ میتاریخی /مجهزشدن به این پراتیک اجتماعی

فرضی مسلم پنداشته  که پیشرا به ارث رسیده های  هتوان تاریخیت نشان میکار گرفت.  هتری ب بیش
رسیده را  اجتماعی به ارث مناسبات واقعیِ وارونگی رازوارگی، فریفتاریبتوان بین گرفت تا  اند زیر ذره شده
مارکسی، در پراکسیس اجتماعی، اجتماعی شناسی  کارگیری هستی هتوان در ب میبرملا کرد. تر مؤثر

سعی در گشودن افق و چشم انداز جهان ممکن  و افکند مادیت باورهای پیکر  ی پنجه تر پنجه در انسانی
 کرد.
افق ی  هگشایی و قدم برداشتن در سوی ولی مسلمأ کافی نیست. برای رهاست لازم البته مهم رویکرد این 

 سرانجام  کشف یا آفرینش و لازمْ گذاری و پایداری نقد، دیگر عنصرِرای اثرانداز ممکن، ب جدید و چشم
جهل ایدئولوژیک ی  هیی قابل اتکا برای جایگزین کردن  و در هم شکستن سلط"نشانه"ی  هارائ

این ی  هاجتماعی انسان بهترین سرمنشاء و لازم -پراتیک اجتماعی است. برملاشده و به ارث رسیده 
 جایگزینی است.

ساختارشکنی، برای درنوردیدن تاریخیت، برای  و برای تداوم نقدی بی امان و بی هراس، برای گسست  
قابل ارجاع  ملموس و، ستیز باید در زبانی روشنگر و سلطه ،و ریشه دوانیدن و جوانه زدن بخشی استقلال
 .است گیر نفس بسا ؛آسان نیست کاری . و اینبندی شود صورت

های  هد نشاننده د که نشان مینهای فراوانی دار تاریخی موجود تمثیل/اجتماعیو ادبی های  هنمون
شوند و  میفرض گرفته  چون جهان الهیات، مکررأ و عادتأ مسلم پیش به ارث رسیده، هم ایدئولوژیکِ

 مذهبی برای برملاکردنهای  هکارگیری استعار هروی ب کنند. از این مینتیجتأ عاملیت انسان را نفی و طرد 
مذهبی در تاریخیتی سکولار. یعنی در  ای جامعه تواند موثر واقع شود. بخصوص در میها  نقش این نشانه

ی خویش، با مسلم گرفتن گبا بیگانگی کامل از خودبیگان، مکانی که سکولاریسم رایج زمان و
لار مذهبی سکو -پردازد و کردار اجتماعی  میمذهب ی  هسلطبا  "مصاف"های خویش، به  فرض پیش

نقد اهمیتی دو چندان  ستیزِ زبان روشنگر و سلطه جا ؛ اینبخشد میخویش را با زبان نجات فردیت تداوم 
 یابد.  می

، این نقد اقتصاد سیاسی مارکس، این سرمایهبهترین الگوبرای این مهم همانا آوای زنجیرناشدنی، در 

گاهی قابل  عنوان تکیه ه، ارائه ارزش بقیمترملاکردن مفهوم ایدئولوژیک با باست. اجتماعی  -اثر تاریخی
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، با زبانی ویژه، روشنگر و داری ی تولید سرمایه در شیوه تاریخی انسان -پراتیک اجتماعی اتکاء در
مدون، ما متونی  برای "کار مرده"و  "کار زنده"چون هایی  هو نمای "فیتیشسم کالایی" با طرح  ،ستیزنده

 ه است.برجای نهاد ملموس و قابل ارجاع
 است مفروضی انسانْ" این مختصر را با عبارتتوان  میتحت تاثیر خوانش آثار مارکس 

 به پایان برد. "مانده هنوزناشناخته

14۰۵ خرداد11  
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